
  

  
  
  
  
  
  
  

   امامتتحليل عقلاني و شهيد صدر
  *قاسم جوادي

  
  اشاره

، شهيد بزرگـوار، علامـه      مباحث اعتقادى شيعه است   ترين    رغم آنكه امامت از محورى     به
 ــ ــ كه به حق بايد او را شهيد آغـازگر معـارف نـوين اسـلامى ناميـد       ـمحمدباقر صدر   

كـرد، بـه      مباحث ضرورى ديگرى كه اصل دين را تهديد مى         احتمالاً به دليل اشتغال به    
 زوايـاي  از بيـشتر  امامـت  مباحـث  در) ره(صـدر  شـهيد . اين مبحث كمتر پرداخته اسـت     

 تحليل پى در شده، يادآور يمتعددموارد  در خود كه چنان و پرداخته موضوع به غيرروايى
 از فقط خواهند ينم كه تاس كسانى براى قبول قابل و عقلانى اى گونه به امامت مسائل
مطـرح كـرده اسـت كـه         را مبـاحثى  رو  اين از بنگرند؛ مباحث آن به روايى مباحث زاويه

شهيد صـدر در بحـث      . اند كرده دقت آن به كمى عده يا اند نداشته توجه بدان  يا ديگران
پردازاني چون شهيد مطهري و امام خميني و برخـي ديگـر، بـين               امامت همسو با نظريه   

 و امامت و رهبري علمي و مرجعيت ديني تفكيك قائـل شـده             ،و رهبري سياسي   امامت
در پايان  . در اين نوشتار نظرات شهيد صدر در خصوص امامت يادآوري شده است           . است

 شهيد صدر و برخي ديگر از علما در مناصـب و شـئون            ي كه  با توجه به تفكيك    مقاله نيز 
انديـشمندان  شايسته است اصحاب قلـم و    سؤالاتي مطرح شده كهاند، امامت انجام داده  

   . به آنها بپردازندهشيع
  

   شهيد صدر، تحليل عقلاني امامت، مرجعيت ديني، مرجعيت سياسي:ها كليدواژه

                                                                         
 . المصطفي العالميهجامعةعضو هيئت علمي  *
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  امت بعد از پيامبر از ديدگاه شهيد صدر
  بحثى در جهان اسـلام مطـرح اسـت كـه معتقـد اسـت ديـدگاه انتقـادى شـيعه نـسبت                       

  شـود؛ زيـرا لازمـه انتقـاد از آن همـه            ه شـخص پيـامبر مـى      به صحابه، در نهايت متوج ـ    
صحابه، آن است كه بگوييم حضرت رسول در امر رسالت موفقيت چنـداني بـه دسـت                 

بر اين مطلب كه دوران صـدر       با تأكيد   اي ابتدا   شهيد صدر در برابر چنين شبهه     . نياوردند
را هـا و امتيـازات مـادي        ارزشكه  هاي والا و برجسته تاريخ انسان است        اسلام از نمونه  
  :گويد فروريخت، مي

راستى درخور بهترين تقـدير   عصرى كه اين همه افتخارات در آن جمع شده، به       
ترديد در معنويت و روحانيـت و در          صدر اسلام بى  ... و تمجيد و اعجاب است    

بلى، اين را به خـوبى     . دوره تاريخ انسانى است   ترين    اعتدال و درستى، درخشان   
كنم ايـن امتيـاز مـا را از         با كمال غرور آن را قبول دارم اما گمان نمى         دانم و   مى

چه پندار بدى است اينكـه بـسيارى        ... دقت و تعمق در تحقيقات علمى بازدارد      
از ما در تبيين و تشريح افتخارات آن دوره بر اين تصوريم كـه مـردان آن روز،                  

رشناسـان جامعـه آن   تـر، ابـوبكر و عمـر و امثـال آنـان كـه از س        تعبير صحيح  به
عصرند، نبايد مورد نقد و محاكمه قرار گيرند بدين دليل كه بانيـان عظمـت آن                

اند و تاريخ زندگى آنان تـاريخ آن    كنندگان خطوط طلايى آن دوره     و ترسيم روز  
روزگار است و لذا چنانچه مزيت و منقبتى از آنان سلب شود، چنان اسـت كـه                 

مورد اعتقاد همـه مـسلمانان اسـت از آن    شكوه و عظمت تاريخ صدر اسلام كه  
   .)45: 1360شهيد صدر، ( گرفته شود

  
 ـ  معتقد است هرچند    شهيد صدر     بـسيار درخـشان و   يدوران حـضرت رسـول دوران

بـه چنـان رشـدي      در آن مدت كوتاه     امت  بود كه تحولي عظيم را پديد آورد، اما         طلايي  
 و  1)56ـ ـ51: 1979،  هيد صـدر  ش ـ( نرسيد كه بتواند خود سرنوشت خويش را به دست گيرد         

  :معصوم نبودند) ص(كند كه امت رسول در جاي ديگر با صراحت بيان مي
  و بالرغم من اننا نعترف و نفتخر و نمتلى اعتـزازاً بالايمـان بـان الامـة الاسـلامية                   

  ضربت اروع نمـوذج للامـة فـى تـاريخ البـشرية            ) ص(التى اسسها و حرسها النبى    
شـهيد صـدر،    ( من كل هذا نقول ان الامة لم يكن معـصومة         بالرغم  ... على الاطلاق 

 .)76تا،  بي
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ه ايمان در جان امـت نفـوذ نكـرد   دهند   ميكند كه نشانايشان حتي شواهدى ذكر مى  
پيـامبر تـا    :  كه گفتند  انيهمان. ؛ اعتراض انصار به تقسيم غنائم از آن جمله بود         بوده است 

 ـ قبيلـه ة انديـش ،ش كـرد خويشان خود را ديد، اصحاب و انصار را فرامـو        ان شاى در جان
  .)90 ـ89 :همان( كردندنفوذ داشت و به همان عمل مى

امـت اصـالت و   كـرد بـه    تـلاش مـي  پيـامبر  كـه  با اين حال شهيد صدر معتقد است       
را ملزم  نيز او   شخصيت و بزرگوارى عطا كند؛ لذا خودش را ملزم ساخته بود و خداوند              

ناگون مشورت كند تا مسلمانان تربيت شـوند و بـراي           كرده بود كه با امت در مسائل گو       
همان امتي هـستند كـه      آنان  و متوجه شوند كه     گردند  آماده  سنگين  هاي  تحمل مسئوليت 

  .بر دوش بكشنداست كه پيامبر بر جاي گذاشته را هاي رسالت عظيمي بايد مسئوليت
 چـه آنكـه     ؛ در سقيفه آشـكار شـد      عدم رشد و بلوغ جامعه صدر اسلام،      ة  اولين نشان 

 بعـد از نبـي      سقيفه در ظاهر اعتراف به وجود امت و مظهر مشاوره امت در تعيين حاكمِ             
 انكـار اصـالت و   وانكار وجود امـت  در واقع بود، لكن حقيقتي كه در سقيفه اتفاق افتاد   

بـر پيـامبر بـه ديـد سـلطان          گرد آمده بودنـد     در سقيفه   آنان كه   شخصيت امت بود؛ زيرا     
اي كـه بايـد   حاكم يك قبيله معرفي كردند؛ همان قبيلـه   عنوان    به او را     و قريش نگريستند 

بـود و   اي   حاكميت قبيلـه   ةكردن نظري  اين ديدگاه در حقيقت زنده    ! حاكم و سلطان باشد   
 امتي بود كـه پيـامبر       كردن اصالت، وجود، شخصيت و بزرگواري      در واقع انكار و پايمال    

  :قصد ايجاد آن را داشت
لنبوة على انها سلطان قريش، انها سلطان عشيرة معينة و هذه العشيرة    كان ينظر الى ا   

المعينة هى التى يجب ان تحكم و ان تسود، نظرية مالكيـة العـشيرة التـى تتحـدى                  
وجود الامة، و تنكر عليها اصالتها و وجودها و شخصيتها، هـذه النظريـة طرحـت                

 .)27 :همان(  نظرياًكمفهوم فى السقيفة ثم بعد هذا امتدت و اتسعت عملياً و

  
كند كه شـخص خليفـه دوم نـسبت بـه چنـين       شهيد صدر در بخشى ديگر اشاره مى      

دانست كه حضور امت در ميدان يعنـى حـضور          نگران بود؛ زيرا مى    دل» امت«تعبيري از   
در صحنه، يعني حضور ديدگاه مخالف در صحنه؛ لذا تا شنيد امـت جمـع               ) ع(امام على 

كننـد، بـر بـالاي منبـر رفـت و چنـين             ميوگو    او گفت  پس از    اند و در مورد حاكم    شده
 در حقيقـت بـا   .بكر كانت فلتة وقي االله المسلمين شـرها  ان بيعة ابي «: وني را بيان كرد   ممض
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گيـري مـستقل جلـوگيري كـرد،          به تفكر و تـصميم     االله  رسول از بازگشت امت     ،اين بيان 
منتظره بيان كـرد كـه خـدا    هاني و غير ناگاي كر را حادثهي كه ماجراي انتخاب ابوبطور  به

به همين جهت براي انتخاب حاكم پـس از خـود           ! امت مسلمان را از شر آن نگه داشت       
 را هم امـت     نااي كه حتي آن   كرد و از طريق شوراي شش نفره       ملغا   نقش مستقل امت را   

  .)28 :همان( !انتخاب نكرده بودند، تعيين حاكم را معين ساخت
 مستقل به مشورت و    طور  بهكه اگر در همان زمان، همه امت        شهيد صدر بر آن است      

بـه خلافـت   ) ع(خاستند به احتمال زياد امام علـي        دربارة خليفه و حاكم برمي    وگو    گفت
نـشان دهـد اكثريـت امـت،        كـه   كنـد    اى تاريخى تلاش مي   ايشان با ذكر حادثه   . رسيدمي

عوف هـم كـه يكـي از اركـان      نعبدالرحمن ب: نويسد لذا مى؛بودند) ع(خواهان امام على 
اعضاي شش نفره بود، نتوانست از نقش امت در حل اختلاف شورا در خصوص تعيـين           

خليفـه پرسـش   دربارة تعيين    نو از آنا  رفت  رو در ميان امت      خليفه، چشم بپوشد؛ از اين    
  :گويدخود عبدالرحمن مي. كرد

 قريشياً الا و قال عثمـان ، و ما سألت )ع(طالب ابى  بن ما سألت عربياً الا و قال على      
احـدة  و عشيرة و  ) ع(طالب ابى  بن ؛ يعنى جماهير المسلمين كانت تقول على      عفان بن

عفـان    بـن معينة كانت تريد ان تنهب الحكم من الامة كانت تقول عثمان؛ لان عثمان     
كـان تعبيـراً و تأكيـداً لوجـود         ) ع(طالب ابى  بن كان تكريساً لعملية النهب بينما على     

  .)همان(ى الميدان و لهذا ارادته الامة و ارادت العشيرة عثمان الامة ف
  

 الولايـة  بحث حول     و  فدك اين بحث شهيد صدر با بسيارى از سخنانى كه در كتاب          
 بـه  ، در پاسخ بـه نقـدهاى شـريعتى     شورادارد در تعارض است كه در آينده و در بحث           

  .برخى از آنها اشاره خواهيم كرد
  

  امام عليانتخاب بررسى تحليلى 
گونه تحليـل    اين،قطع نظر از وحى، وان جانشينعن بهرا ) ع(انتخاب امام على  صدر  شهيد  

. راه جديـد زنـدگى اسـت      ارائـة   و  در جامعـه    انقلاب  ايجاد  كند كه رسالت اسلامى،     مى
 و در ايـن رهگـذر   ه بودمسئوليت ساختن ملتى نو را به عهده گرفت    ) ص(رسولحضرت  

بركند و رسوبات عقايـد ارتجـاعى را      هاى جاهليت را     م ريشه متعهد و مكلف بود كه تما     
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در ) حـداكثر ده سـال    (جز مـدت كوتـاهى       امت اسلامى به  . بزدايدجامعه  از صحنه جان    
هاي انقلابي، ايـن مـدت بـراي تحقـق            بر اساس بسياري از مكتب    . سايه انقلاب نزيست  

ن در چنـين مـدت      تـوا   هاي آن كافي نيـست و نمـي         كردن ارزش   اهداف انقلاب و نهادي   
افكـار    اى از بيدارى و رشد و آزادى و گسستگى از رسـوبات به درجهكوتاهي جامعه را  

صلاحيت رهبرى آينده اسلام    كه    رساندجديد    تعاليم رسالت درك  گذشته و     و معتقدات 
هاى  عكس، مكتب بر. انقلاب را بدون پيشوا بيابند    دعوت و ادامه      هاى و تحمل مسئوليت  

 تحت  ي را كنند كه در مرحله نخست، ملت بايد مدت       گونه حكم مى   يناازنده  عقيدتى و س  
 به حيات عقيدتى و انقلابـى خـويش ادامـه دهـد تـا شايـستگى                 ،لواى وصايت اعتقادى  

  .)63: 1353شهيد صدر، (را به دست بياورد زعامت و رهبرى جامعه و مكتب 
در ادامه مقالـه     (ر است  امامت دارد سازگا   دربارةاين بحث با تفكيكى كه شهيد صدر        

در اينجا شهيد صدر رهبـرى سياسـى را فقـط بـراى      . )به اين تفكيك اشاره خواهيم كرد     
 خود بتواند زعامت خويش را به عهده        و امت ساخته شود     تاداند  مدت كوتاهى كافى مى   

 جامعـه   ،در نتيجـه  و  اما بعد از پيامبر، رهبرى جامعه با وصايت ادامه پيـدا نكـرد              . بگيرد
حتـي  اى را كنـار بگـذارد،      هاى جـاهلى و قبيلـه      گونه ساخته نشد كه رسوبات انديشه      آن

  . هايى روى كار آمدند كه در تشديد اين رسوبات نقش كامل داشتند حاكميت
در جهـان    امـروز سـازند؛ ماننـد اينكـه         اين سخنان شهيد صدر سؤالاتي را مطرح مي       

س جهان اسلامى چگونه بايد اداره       پ ، رهبرى از نوع رهبرى وصايت وجود ندارد       ،اسلام
آخـر  بخـش    بتواند خود را به سـرمنزل مقـصود برسـاند؟ در             تاامور را در اختيار بگيرد      

  .گونه سؤالات خواهيم پرداخت با تفصيل بيشترى به اينمقاله، 
  

 )ع( حق طبيعى امام علي،انتخاب
بـا قطـع نظـر از       گونه كه اشاره شد شهيد صدر بيشتر در پى تحليل عقلانى مسائل              همان

ن قاعده عقلايي كه بايـد حكومـت   رو، ايشان با استناد به اي از اين ؛وحى و روايات است  
يعنـى بـه فـرض اينكـه     داند؛  مي) ع(ترين فرد سپرد، حكومت را حق امام علي  به لايق را

را ) ع(رسالت پيامبر براى تداوم، نيازمند رهبرى الاهى نبـود و خداونـد هـم امـام علـى                  
شـخص را   تـرين     خواستيم براساس لياقت افراد، لايـق     موده بود، باز هم اگر مى     تعيين نفر 

  :بود) ع(انتخاب كنيم، انتخاب حق طبيعى امام على
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عند الحرمان الطويل الطويل، غير الاقصاء عن حقـه         ] طالب ابى على بن [ماذا حصل   
الطبيعـى ان  الطبيعى بقطع النظر عن نص او تعيين من االله سبحانه و تعالى؟ كان حقه          

؛ لانه الشخص الثانى عطاء للـدعوة و تـضحية فـى            )ص(يحكم بعد ان يموت النبى    
اقصى من حقه الطبيعى قاسى الوان الحرمان انكـرت عليـه كـل امتيازاتـه،               . سبيلها

بكر كان على كالنجم فى السماء بعد        ابى يقول لمحمد بن   سفيان هو الذى   ابى معاوية بن 
  .)15:تا صدر،بيشهيد( امرهاباك و الفاروق ابتزا حقه و اخذو لكن ا)ص(االله رسولايام 

  
  بات امامت خويشبراى اث) ص(به احاديث پيامبر) ع(امام علىدليل عدم استدلال 

بـه حـديث غـدير يـا        ) ع(شود اين است كه چرا امـام علـى        يكى از مسائلى كه طرح مى     
لاى  لابـه وجـو در      بـا جـست   اند كه   برخى در پى آن   . احاديث ديگر استدلال نكرده است    

. به آن احاديث استدلال كرده اسـت      ) ع(بيابند و اثبات كنند كه امام على      شواهدي   ،تاريخ
علـت  . به احاديث پيامبر استدلال نكرده اسـت  ) ع(ولى شهيد صدر معتقد است امام على      

  :كندگونه بيان مى آن را هم اين
هـاي  ده و هـوس   ز رسد در آن اوضاع مشوش و پريشان كه افكار تب         به نظر مي  

ور، جان و فكر حزب حاكم را به چنگ آورده بود، احتجاج به كلام نبـوي   شعله
اكثر احاديثي را كـه پيـامبر    باري را به دنبال خواهد داشت؛ زيرا    زيان نتايج كاملاً 

فرموده بود، تنها كساني از مهاجر و انصار شنيده بودند          ) ع(لافت علي   خدربارة  
بهـا در    بها كـه بـه منزلـه امـانتي گـران           ن احاديث گران  اي. كه ساكن مدينه بودند   

هـاي  بايست به وسيلة آنان به ديگر مسلمانان و نـسل         خزينة خاطر آنان بود، مي    
در برابر مـردم مدينـه بـا احاديـث نبـوي            ) ع(آينده منتقل شود و اگر امام علي        

داشـت و آن هـم      مـي برالعمل حزب حاكم را در     شك عكس كرد، بي احتجاج مي 
  .)100: 1360شهيد صدر، ( !شدر به تكذيب و نفي آن احاديث ميمنج

  
زيـرا   ؛در راه مبارزه يـارى نخواهـد داد       او را   دانست كسى   مي) ع(اماماز طرف ديگر    

پرداختنـد و    مـي طلبانه، به انكـار سـخن پيـامبر          تمايلات قدرت گروهي از مردم به علت      
دانـستند و    خاندان هاشم مـى    رايرا وقف خلافت ب   ) ص(مفهوم سخن پيامبر  گروه ديگر   

 كه مردم حتي اگر با حكومت همـراه         در اين حال  . ندخاست برنمىاز او   به دفاع   اين رو   از  
، اگر حكومت در انكار حديث نبوى تأييدى        كردند  نبودند نيز در دفاع از امام سكوت مي       
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داد ى سخنان پيامبر بزرگ اسلام ارزش و اثر واقعى خود را از دست م ـ،آوردبه دست مى 
؛ عـلاوه بـر ايـن، ديگـر         گـشت و به دنبال آن همه مستمسكات امامت علوى ضايع مـى          

 كه منطق قدرت مسلط     ، به انكار حقانيت    نيز )ص( النبى مدينةغير از   مناطق جهان اسلام،    
   .)102 :همان(كردند  اقدام مي ،آن روز بود

 

 هاي اعتقادي فراگيربودن اعتقاد به عصمت در همه گرايش

دانـد، بلكـه معتقـد اسـت      فكر عصمت را مخصوص مسلمانان و شيعه نمـى   شهيد صدر 
هـر گـرايش    . نـد كـه رهبـر بايـد معـصوم باشـد           ا  بـرآن هاى اعتقادى جهان     تمام انديشه 

ورد و بيـا انـسان را بـر اسـاس چـارچوب عقايـد خـود بـار               خواهـد     مـي  كه   اي  عقيدتي
نـد، و در پـي آن   هاي جديد فكري، روحي و اجتماعي را بـراي انـسان تعريـف ك          روش

فرجام نيك برساند، معتقد است رهبـر آن گـرايش          و  است كه انسان را به نتيجه مطلوب        
ساختن آن انديشه را به عهده دارد، بايد معصوم باشد؛ حتـى انديـشه               وليت عملي ئكه مس 

شـهيد  ( صوم باشدداند رهبر مع اعتقادي است لازم مىيماركسيسم از آن جهت كه گرايش     
  .)73: تا صدر، بي
رهبري ماركسيـسم بـا     ؛  هاي مختلف متفاوت است   معيارهاي عصمت در انديشه   البته  

 امـا   .معيارهاي ماركسيستي بايد معصوم باشـد و رهبـرى اسـلام بـا معيارهـاى اسـلامى                
 و  ة عن الانفعال الكامل بالرسال    ةهو عبار  و«: دو حالت به يك مفهوم است     هر  عصمت در   

؛ هـذه   ة و العملي  ة و الفكري  ة، في النطاقات الروحي   ةلرسالالتجسيد الكامل لكل معطيات تلك ا     
  .)74 :همان(» ةهي العصم

  .  اسـتثنايي و شـاذ نيـست   اي دانستن رهبـر، انديـشه    بنابراين انديشه شيعي در معصوم    
  اسـلامي نـسبت بـه ديگـر     شـود كـه عـصمت در انديـشه     البته شهيد صـدر متـذكر مـي    

  آن اسـت كـه طبيعـت       علـت ايـن امـر        .هـا، از سـعة بيـشتري برخـوردار اسـت           انديشه
تر است و همـه ابعـاد وجـودي انـسان را            ها وسيع انديشه اسلامي نسبت به ساير انديشه     

 عصمت حداكثري اسـت   اسلام،   شرط عصمت رهبري در      ؛ به همين دليل،   شودشامل مي 
  .)75 ـ 74 :همان(

اشاره مهم  اين نكته   به  هاي اعتقادي،   همه انديشه به   عصمت   ةصدر ضمن توسع   شهيد
 : كند كه معناى عصمت مقول به تشكيك است و مراتب حداقلي و حداكثري داردمي
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نفس العصمة اذا حولناها الى مفهوم النزاهة و التجاوب الكامل مع الرسـالة فيكـون               
المرتبـة  ) ع(البيـت  الشدة و الضعف و بوصف ان ائمة اهـل         امراً مقولاً بالتشكيك فى   

   مراتـب المقولـة بالتـشكيك المختلفـة شـدة و ضـعفاً            الاسمى و الاكمل من هذه ال     
  .)75 :همان(

  
رغم آنكه عصمت، مقول به تشكيك است، ولي كساني كه پـس             كند به سپس بيان مى  

  .)75 :همان( از پيامبر آمدند، مرتبه حداقلي عصمت را هم نداشتند
ار كند و از اهميت بسزايي برخـورد  تفصيل مطرح مى بهبحث ديگرى كه شهيد صدر      

توانـد بـه   آيـا امـت بـه وصـف مجمـوعي، مـي      يعني  ؛است» عصمت امت«است مسئله  
عصمت برسد به حدي كه بتواند آگاهانه مراقب باشد و منحـرف نـشود؟ شـهيد صـدر                  

  :كندامكان عقلي آن را انكار نمي
لقد كان من الممكن ان تبلـغ الامـة درجـة العـصمة خـلال تربيـة طويلـة، لـو ان                      

مة قد توالوا على امة واحدة و مارسوا عملية التجربة، كـان مـن       والائ) ص(االله  رسول
الجائز ان تبلغ الامة بوصفها المجموعى مستوى العصمة بحيث لاتحتاج بعد هذا الى             

 .)123 :همان( قائد معصوم، بل هى تحكم نفسها بنفسها، هذا امر جائز عقلا

  
اى يست، بلكـه مـسئله  شود كه عصمت لزوماً امرى تكوينى ن      استفاده مى از اين سخن    
لكـن   . آن دست بيابـد    تواند در اثر تربيت، به    وصف مجموعى هم مى   ه   ب است كه جامعه  

ها رغم آنكه بهترين امت     امت رسول خدا به     كه كندصراحت كامل بيان مي    باشهيد صدر   
نـد، بـه ايـن مرحلـه نرسـيدند؛          رفتدر تاريخ بودند و پرافتخارترين اصحاب به شمار مي        

 دارا نبودنـد  نيـز    كه خلفاي پس از رسول خدا، مراحـل حـداقلي عـصمت را               هگونهمان
   .)123 و 77ـ76: همان(

البته مجموع بحث ايشان در بخش عصمت اگر قابل نقـد نباشـد، لااقـل قابـل تأمـل        
اينكه عصمت در همه اعتقادهاى جهان حتى ماركسيسم قابـل قبـول اسـت يعنـى        . است

 پيامبر در اخذ و ابلاغ و عمل بـه وحـى معـصوم              چه؟ معناى عصمت اين است كه مثلاً      
آيـا ايـن عـصمت در       . كنـد است، يعنى در اخذ و ابلاغ وحـى هرگـز اشـتباه هـم نمـى               

رسد اثبات اين مطلب چندان آسـان       ماركسيسم و ساير اعتقادات وجود دارد؟ به نظر مى        
 دهد مراد از اينكه عـصمت مقـول بـه تـشكيك           همچنين شهيد صدر توضيح نمى    . نباشد
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  كنـد  كنـد ولـى اشـتباه مـى       كـه گنـاه نمـى     هـم   خواهـد كـسى را      آيا مـى  . است چيست 
 مقربان باشد ولـى عمـل ابـرار را انجـام دهـد عاصـى               ومعصوم بداند؟ آيا اگر كسى جز     

كه امـت   همچنين اينكه عقلاً امكان دارد      . است؟ به هر حال، مسئله چندان روشن نيست       
  نظـور شـهيد صـدر صـرفاً امكـان ذاتـى            به مرحله عصمت برسد به چه معناست؟ آيـا م         

ها به اندازه بوعلى بفهمند، يا چيزى بـيش    محال نيست همه انساناست، نظير اينكه عقلاً 
  از اين است؟

  
  پيشوايان شيعهنقش اثباتي 

گيـرد، نقـش اثبـاتى پيـشوايان شـيعه و           يكى از مباحثى كه كمتر مورد توجـه قـرار مـى           
چه ائمـه از    عتقد است اگر  شهيد صدر م  . تشان است آنان در دوره حيات پربرك    هاي    تلاش

بسيارى از حقوق طبيعى و الاهى خويش منع شدند، اما با ايـن حـال آنچـه را در تـوان                     
رغم اينكـه از حاكميـت اسـلامى     ائمه على. داشتند در اصلاح جامعه اسلامى انجام دادند    

دادنـد و از     مـى  ند، با حفظ رسالت اسلامى، مسئوليت خويش را انجـام         كنار گذاشته شد  
در آنجا كه حاكمان از حفظ كيان اسـلامى         . كردندسقوط حاكميت اسلامى جلوگيرى مى    

بـه خليفـه دوم كـه گفـت اگـر مـا             ) ع(امام على . كردندشدند، ائمه دخالت مى   عاجز مى 
 .)144: تـا   شهيد صدر، بـي   ( 2اذن لقومناك بسيوفنا  : كنيد پاسخ داد  منحرف شديم شما چه مى    

  ) ع(پاسـخ امـام سـجاد   ماننـد   ؛كنـد هايى را نيز ذكر مـى  موارد جزئى مثال شهيد صدر در    
ــه  ــروان فرســتاد ب ــدالملك م ــراى عب   و او از پاســخ عــاجز  اشــكالى كــه پادشــاه روم ب
  آموخت و يـا عبدالملك در مقابله با پادشاه روم به هشام بن     ) ع( امام باقر  ي كه حل  راه ،بود

 شته كندى در باب تناقضات قـرآن و امثـال آن          دفاع امام عسكرى از قرآن در پاسخ به نو        
  .)145ـ144 :همان(
  

 مباحث مهدويتتحليل 

گويى به اشـكالات و سـؤالاتى       در مقام پاسخ   مباحث حول المهدي  شهيد صدر در كتاب     
: ها حـول ايـن محورهـا هـستند          اين پرسش . وجود دارد ) ع(است كه پيرامون امام مهدى    

راز طـول عمـر     . 3 ؛اعجاز طول عمر  . 2 ؛)جع(چگونگي عمر طولاني حضرت مهدي       .1
چگـونگي  . 5 ؛آمادگي كامل فكري و ديني امام مهدي براي پـذيرش امامـت   . 4 ؛و غيبت 
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امكـان  . 7 تـا بـه امـروز؛     مهـدي   علت عدم ظهـور     . 6 ؛ايمان به تحقق وجود امام مهدي     
   .چگــونگي انقــلاب در روز موعــود. 8 ؛ واجــراي انقــلاب جهــاني توســط يــك فــرد 

  هـاى سـوم و       فقـط متعـرض پاسـخ      ، بـه تناسـب    ،شـده  هـاى بيـان    جموعه پاسـخ  ما از م  
 .شويمچهارم مى

  چـرا خداونـد عمـر طـولانى بـه          گويـد اگـر بـه ايـن پرسـش كـه               مـي شهيد صـدر    
  پاسـخ بـدهيم، كـافي نخواهـد        ايمان به غيـب     ة  عطا فرموده است بر پاي    ) عج(امام مهدي 

  هــاي محــسوس و از ناحيــه  زشارة خواهنــد بــر پايــمــيكننــدگان  بــود؛ زيــرا پرســش
خودمـان چـشم بپوشـيم و       عقايـد    از   تحليل اجتماعى پاسخ بشنوند؛ لذا لازم است فعلاً       

) ع(امـام مهـدى   قـرار اسـت     در پرتو حقايق علمى، اگـر       : پاسخ لازم را چنين ارائه دهيم     
 جهانى ايجاد كند لازم است در همه مراحل حضور داشته باشد تا شـناخت پيـدا                 يتحول
خواهد تحول اجتمـاعى بـه وجـود بيـاورد، بايـد انـواع و اقـسام                  كسى كه مى   يرا؛ ز كند

عملكردها را با نقاط ضعف و قوت و خطا و صواب ديده باشـد تـا دگرگـونى مفيـدى                    
  .ايجاد كند
در حالي كـه فقـط پـنج سـال     ) ع(كه چگونه امام مهدىاين سؤال در پاسخ به  ايشان  

هايي كـه شـيعه      با توجه به ويژگي    گويند   مي ؛براي رهبري يافت  را  آمادگي كامل   داشت،  
 اگر حتي يكـي از  ،...براي امامان خود قائل است مانند سطح عالي علم، شجاعت، فكر و           

ن آنان كه در مسند حكومت هم بودنـد،         ااي را دارا نبود، مخالف    امامان شيعه چنين ويژگي   
در ايـن زمينـه چيـز       كردند؛ در حالي كه در تاريخ جز سـكوت          اين را مطرح و تبليغ مي     

، شواهدي قرآني را در تأييد      )ع(با اشاره به حضرت يحيي    سپس  . شودديگري يافت نمي  
  :كنند امكان چنين امري نقل مي

ان الامامة المكبرة ظاهرة واقعية فى حياة اهل البيت و ليست مجرد افتراض كما ان               
السماء الذى امتد عبر هذه الظاهرة الواقعية لها جذورها و حالاتها المماثلة فى تراث 

اهرة الامامـة المكبـرة فـى التـراث         ظالرسالات و الزعامات الربانية و يكفى مثالا ل       
يا يحيى خذ الكتاب بقوة و « يحيى اذ قال االله سبحانه و تعالى  ) ع(البيت الربانى لاهل 

 واقعية و متواجـدة فعـلا       ةمة المكبرة ظاهر  ما و متى ثبتت ان الا     »اتيناه الحكم صبياً  
و خلافتـه   ) ع(البيت لم يعد هناك اعتراض فيما يخص امامة المهـدى           حياة اهل  فى

 .)50: 1406شهيد صدر، ( لابيه و هو صغير
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كنـد، ولـى   هاى تحليلى شهيد صدر در بسيارى از موارد مشكلات را حل مـى       ديدگاه
قطـع  اسـتدلال و  رسد خوب بود شهيد صدر تنها با در مقايسه پاسخ دو سؤال به نظر مى  

، از آيات قرآن و از قدرت        چهارم در پاسخ سؤال   و   كردر از نصوص مسئله را حل مي      نظ
گرفت؛ زيرا اگر بخواهيم از طريق الاهى و نوعى اعجاز، مسئله           مينخدا و معجزه كمك     

را تحليل كنيم، سؤال ديگري زنده خواهد شد و آن اينكـه وقتـى خداونـد قـدرت دارد،      
توانـد در   ظهور متولد نشود؟ همان خداونـد كـه مـى         هاى   در نزديكي ) ع(چرا امام مهدى  

توانـد بـدون اينكـه امـام        كودكى، رسالت را در اختيار حضرت يحيـى قـرار دهـد، مـى             
ها زندگى كرده باشد، به بهترين وجه او را از مجموعـه حـوادث               در طول قرن  ) ع(مهدى

  ... .گذشته آگاه كند و
  باشـد تـا از راه تحليـل        سـؤالات از نـصوص      ايـن   به هر حـال، بهتـر اسـت پاسـخ           

شايد بهترين پاسخ از غير طريق نصوص، همـان مـسئله لـزوم حـضور       . مسائل اجتماعى 
اى  هرچند شهيد صدر چندان به ديـدگاه اهـل عرفـان علاقـه            ؛ولى در همه عصرها باشد    

  .دهدنشان نمي
 

  تشيع مولود طبيعي اسلام
ها بـه     آن بيش از بقيه نوشته      كه در  بحث حول الولايه  مرحوم صدر كتابي دارند با عنوان       

در زمان حيات مؤلف، نقدي بر اين كتاب نوشته شـد كـه              3.پرداخته است امامت  مسائل  
ايشان در ايـن كتـاب در مقـام    . كمى قبل از شهادت به آن نقدها پاسخ دادند      شهيد صدر   

شيعه چـرا   . 2تشيع چگونه ظهور يافت؟     . 1:  تشيع است  دربارةپاسخ دادن به دو پرسش      
  وجود آمد؟به 

 اجمالى به اينكه تشيع مولود طبيعى اسلام        ةضمن اشار ايشان در پاسخ به سؤال اول،       
، دربارة تعيين جانـشين،      است فرمايد قطع نظر از وحى و آنچه خداوند فرموده        است، مى 

پيامبر امت را به حال خود رها كند تا هـر كـارى   . 1: شتدر برابر پيامبر سه راه وجود دا    
 واگذارد و به عبـارت ديگـر خـود مـردم     شوراپيامبر امت را به   . 2 ؛م دهند خواستند انجا 

خود پيامبر كسى را تعيـين      . 3 ؛ند با شور و مشورت در كارها تصميم بگيرند        شا ب موظف
 اول و دوم، فـرض سـوم را تثبيـت           هـاي   ايشان در نهايت با باطل نمـودن فـرض        . نمايد

  .دهدهاى تاريخى نشان مى ه به واقعيتهاى اول و دوم را با توج كند و بطلان فرضمى
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گويـد هنگـامي كـه حيـات        مى) ؟چرا شيعه به وجود آمد    (شهيد صدر در بحث دوم      
هـاي  از همان سـال   كه  يابيم  كنيم، مي بررسي مي رسول  امت اسلامي را در زمان حضرت       

 يـك   :زيستندنخست ظهور اسلام، دو گروه با دو هدف متفاوت با هم و در كنار هم مي               
مـلاك  آنـان    و سخنان پيامبر براى       بودند گرا ه تعبد به دين را ملاك قرار داده و نص         گرو

؛ يك گروه نيز تعبد به دين و نصوص را فقط در مسائل عبادى و غيبى                بودگيرى   تصميم
شـهيد  (داشـتند      مي د و در موارد ديگر اجتهاد و مصلحت را بر نص مقدم           ستندانمعتبر مى 

ش و هـدف ايـن دو گـروه بعـد از رحلـت رسـول خـدا                  اخـتلاف رو  . )80: 1353صدر،  
  .هاي متفاوت به وجود آوردها و ايده با برداشترا بلافاصله دو دستة متضاد 

 طبيعي بـا    طور  بهيكي از عوامل انتشار و توسعه ديدگاه دوم آن است كه اين ديدگاه              
كنـد  اساس مصلحتى كه درك مى     ميل و هواى نفس انسان سازگار است؛ چون انسان بر         

برخـي از   .  مايـل اسـت در امـور تـصرف كنـد           سنجد، طبعاً و شرايط و مقتضياتى كه مى     
بينـيم كـه    در تاريخ مي .  اين ديدگاه بودند   دار  طرف،  الخطاب از آن جمله عمر بن    صحابه،  
» حى على خير العمـل    «زمان پيامبر به صلح حديبيه معترض بود و بعد از پيامبر            عمر در   

 در ادامه به آنجـا منتهـى   اين ديدگاه.  مانند اينها عه را باطل كرد و    را از اذان برداشت و مت     
وليد   بن مغيرة و   ارطاة بنشد كه بر جنايات معاويه و يزيد و عمرو عاص و ابوبكر و بسر               

 در محـضر  ، متضادةاين دو عقيد. ، با عنوان اجتهاد سرپوش گذاشت    ... وليد و  و خالد بن  
  ز انعكاس يافـت و بعـد از رحلـت پيـامبر هـم              رسول خدا در روز آخر عمر شريفش ني       

  .ادامه داشت
يـك   گويـد   مي ،شده در مورد مسئله جانشين پيامبر     شهيد صدر با توجه به تحليل ياد      

كنـيم كـه    بدين ترتيب، ملاحظـه مـى     .  و گروه ديگر به اجتهاد     كردگروه به نص تمسك     
 اكرم تولد يافـت  گرا است ـ به هنگام رحلت رسول شيعه ـ كه همان گروه متعبد و نص 

دارى عملـى از پيـشوايى و        و شيعيان بلافاصله موجوديت و شخصيت خود را در جانب         
شـهيد صـدر در پايـان ايـن       . در ميان مسلمانان به آزمايش گذاردند     ) ع(زعامت امام على  

الـدين، بـه بررسـي تعـداد         الغطا و مرحوم سيدشرف     مرحوم كاشف  ، با ذكر نظرات   بخش
بـه  الـدين،   الغطـا و شـرف     مرحـوم كاشـف   . پـردازد مى) ص(امبرهنگام رحلت پي   شيعيان

 تـر  كننـد بـا تتبـع افـزون    كنند و ادعا مى نفر ذكر مى  250 و   300عيان را   يترتيب، شمار ش  
  .اندتوان افراد بيشترى را در ميان صحابه يافت كه گرايش شيعى داشتهمى
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ينكه آيا در انديـشه  ايشان در پايان بحثى تحت عنوان تشيع روحى و سياسى دارد و ا     
نظر شهيد صدر اين اسـت كـه ايـن          .  يا خير   تفكيكى هست  ،تشيعاين دو نوع    شيعه بين   

  4.تفكيك و جدايى نادرست است
  

  )مترجم كتاب (هاى حجتى كرمانى نقدهاى دكتر شريعتى بر شهيد صدر و پاسخ
   سـه نقـد بـر كتـاب شـهيد صـدر            5،اي خطاب به حجتـي كرمـاني        نامهدكتر شريعتى در    

  :كندوارد مى
 و  شورابلاتكليفى، اصل   (از ميان سه فرضى كه دربارة جانشينى مطرح شده است           . 1

 فرض دوم يعنى اين احتمال كه پيامبر مسائل تعيين رهبرى جامعه را به              ،)تعيين جانشين 
يكـى  « مرحوم صدر .استدانسته شده  اكثريت آرا و شوراى مردم واگذاشته باشد مردود         

 احتمال را عدم لياقت و آمادگى و آگاهى ياران پيامبر در امـر رهبـرى و           از دلايل رد اين   
اند، در حالى كه تاريخ و رويدادهاى عينى درسـت خـلاف            حكومت و سياست ياد كرده    

بد، در عصر آنان كسى به نام على وجـود داشـت   بخت از . كند مياين را در جهان ثابت    
  .»نمودمقدار مى ها در برابرش بى كه همه ارزش

 عمـل و سـخنان كـسانى اسـت كـه عمـل و گفتارشـان          ،شورادليل شما در نفى     «. 2
بـه  .  مـورد قبـول شـيعه نيـست    ــ ـويژه در سياست و بالاخص در مسئله جانـشين        به ــ

تر، آنان كه براى مصلحت سياسى خـويش وصـايت و حـق امـام علـى را              عبارت واضح 
  .»گارند؟ را ناديده انشوراكتمان كردند، چرا ممكن نباشد كه 

بـا اشـاره بـه      ايشان  . شودبه بحث اجتهاد و نص مربوط مى      شريعتي  سومين ايراد   . 3
داران  داران نص و طـرف  شدن صحابه به دو گروهِ طرف  مبني بر تقسيم  شهيد صدر سخن  

خواننده مطالب شما، يعنى روشنفكر مترقـى      « گويد  گرا دانستن شيعيان مي     اجتهاد، و نص  
 كه حق با على است يا عمر و نوع برداشت هر يك از اين دو                خواهد بفهمد مسلمان، مى 

 نظريه اجتهـادى را بـه    دارانِ جناح از اسلام و عمل پيامبر چيست؟ ترديد نكنيد كه طرف          
فرقه اسلامى است، اما    ترين    البته شيعه سنى  .  نظريه تعبدى ترجيح خواهد داد     دارانِ طرف

 بـه انعكاسـى كـه در روحيـه و بيـنش      نوع تعبير و استدلال و انتخاب كلمات بـا توجـه         
اى كـه گرفتـه     تنها نتيجه . روشنفكر امروز و نسل جوان و مترقى ما دارد قابل انتقاد است           

شود اين است كه تنها خاصيت مثبت و افتخارآميزى كه فرهنـگ و بيـنش شـيعى در                  مى
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مبادلـه  برابر سنى داشت، يعنى اجتهاد كه ما داريم و آنهـا ندارنـد، در اينجـا بـا حريـف              
  .»!شوندشويم و آنها اهل اجتهاد مىشود و ما اهل تعبد مىمى

  دهد كـه بـه اختـصار       هايى به دكتر شريعتى مى     حجتى كرمانى در هر سه زمينه پاسخ      
  ايـن مـسئله مطـرح نيـست     «: نويـسد وى در پاسخ به نقد اول مـى    . كنيمبه آنها اشاره مى   

  ان كـلام ايـن اسـت كـه تـداوم انقـلاب             ج ـ. انـد قـرار گرفتـه   ) ع(كه آنان در مقابل على    
كن كردن عناصر اجتمـاعى و       اسلام در راه تبديل انسان جاهلى به انسان اسلامى و ريشه          

   اخلاقى و فرهنگـى جاهليـت و اشـرافيت كـه بـه قـول شـما هنـوز در اعمـاق جامعـه                       
  آرى، ). ع(نوپاى مدينه وجود داشـت، نيازمنـد وصـايت بـود و خلافـت بلافـصل علـى          

ــ ــره) ع(ىاگــر عل ــت چه ــرداريم آن وق ــه   را ب ــصار را ب ــاجرين و ان ــاى برجــسته مه   ه
ابـوبكر و عمـر اساسـاً بـا رهبـران ملـى و سياسـى و سـلاطين و                    . بينيمدرخشندگى مى 

  امـا چـه كنـيم كـه شخـصي چـون            . امپراتوران جهان قابـل مقايـسه و سـنجش نيـستند          
 ايـن حـساب آن شـد كـه     ايم كه نتيجهوجود داشت و ما او را به حساب آورده    ) ع(على

  .»ملاحظه فرموديد
] كساني كه در سـقيفه بودنـد  [اين گروه «: دارددر پاسخ به نقد دوم، حجتى اظهار مى     

 داشـتند، چـرا بـراى       شورامبنا و اصل قانونى و مفهوم ذهنى ايدئولوژيكى راجع به نظام            
يل بـارز  توجيه صحت عمل و موضع خود بدان استناد نكردند؟ اين است كه يكى از دلا              

شده براى حكومـت     شده و مشخص   شكل ارائه عنوان    به در متن اسلام،     شوراو متقن نفى    
چرا ما نتوانيم به آنهـا اسـتناد        . اسلامى، عدم وجود آن در ذهن گروندگان نخستين است        

 طبيعى براى   طور  بهاگر چنين قانونى در نزد آنها بود،        : بكنيم، حال آنكه بدان عمل كردند     
  .»جستندد و اسلامى كردن آن بدان استناد مىتوجيه عمل خو

شـريعتى خطـاب بـه شـهيد        . گويا حجتى به حرف دكتر شريعتى توجه نداشته است        
را پايمال كردند، چـه     ) ع(پادارندگان سقيفه حق وصايت امام على      اگر به «: گويدصدر مى 

ن، معنا ندارد كـه     بنابراي. عباده را از بين ببرند     خواستند حق سعد بن    مى شورابسا با انكار    
 خـارج    فـرض  از سـه  سخن شـهيد صـدر هـم        . »داران سقيفه بدان متمسك شوند     طرف
كرد، در حالى كه خـود قـرآن    را باطل مى،شوراراه دوم، يعني حجتى بايد فرض  . نيست
ايـن امـر همچنـين بـا ديـدگاه شـهيد صـدر در كتـاب         .  را بيان كرده اسـت     شورامسئله  

  6.در تضاد استالبيت  اهل
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نيز اين است كه وى اجتهاد در مقابل نـص را كـه             شريعتي  نقد سوم   حجتي به   خ  پاس
مفهومى جز به بازى گرفتن وحى و قابل تغيير و تبديل دانستن كتاب و سنت نـدارد، بـا      

تا آخر جهـان  را باب آن سنت،  ــ كه شيعيان، برخلاف اهلاجتهاد مترقى و معقول شيعه   
بـه معنـاى    ) اجتهاد در مقابل نص   (چنين اجتهادى   . تاشتباه گرفته اس  ــ  دانند  مفتوح مى 

  .تغيير و تبديل احكام تغييرناپذير اسلام است
  
  هاى شهيد صدر به شريعتى پاسخ

رسد برخى از اشكالات دكتـر شـريعتى در اثـر عـدم دقـت در نوشـته                  گرچه به نظر مى   
الات  اشـك  ،نخستين مرحوم صدر بوده است، ولى به هر حال شهيد صدر بدون ذكر نـام              

هاى بعد ذكر كرده و پاسخ داده است كه به اختـصار گزارشـى               دكتر شريعتى را در چاپ    
  .كنيماز آنها را ذكر مى

ود، مرحوم صـدر ابتـدا      ب ندر پاسخ به نقد اول كه مربوط به صحابه پيامبر و توان آنا            
ت سـال    حداكثر بيس   بود؛  دوره پيامبر زمانى محدود    ،اول: كندنكاتى را به ترتيب بيان مى     

 شرايطى كه جامعه جاهليـت      ،دوم. سه تا چهار سال   اي و براي بسياري       آن هم براي عده   
 پيامبر نظير حضرت مسيح نبود      ،سوم. قبل از اسلام در آن قرار داشت، شرايطى ويژه بود         

 .داشـت فراواني نيز كه رسالتش صرفاً تربيت افراد باشد، بلكه مشكلات سياسى و نظامى   
وجـود  نيز  هاى متعدد دينى      مشكلات فكرى نظير برخورد با فرهنگ      ، در آن دوره   چهارم

. شـد گويى به اين مسائل مـى       طبيعى بخشى از وقت پيامبر صرف پاسخ       طور  بهداشت كه   
كه بعد از فتح مكـه بـه        بودند   كسانى    در زمان رحلت پيامبر،     بسيارى از مسلمانان   ،پنجم

 زيرا پيامبر مدت بـسيار      بود؛در حد صفر     تقريباً   ن و تربيت دينى آنا    ويده بودند اسلام گر 
پيامبر در تربيت جامعـه     رغم وجود اين مسائل و مشكلات،         علي.  بوده است  نكمى با آنا  

آمـادگي داشـت    اين سخن بدين معنا نيست كه امت      ه بود؛ اما  به نتايج بزرگى دست يافت    
زم است كـه    براي دادن رهبريِ جامعه به مردم، لا      . رهبرى جامعه را خود به دست بگيرد      

  داشـته باشـند و      فراگير به احكام و مفاهيم رسـالت       اي  ايمانى قوى و احاطه   افراد جامعه   
وجـود افـرادى    . ده باشـد  سازى ش ـ   از منافقان پاك    جامعه كه صفوف است  همچنين لازم   

توانـست    از رشد رسيده بود كـه مـي       كند كه امت به حدى      ويژه در بين جامعه ثابت نمى     
رغـم شـدت    به علاوه، همين افـراد هـم علـى   . را به دست بگيردخود زمام امور خويش     
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خواهند رهبرى را    چون كسانى كه مى    ؛ندشت را ندا  اي  اخلاصشان صلاحيت چنين رهبرى   
اى به ذهنيات قبلى و قبيلـه وگرنه به عهده بگيرند، بايد بر تمام اسلام احاطه داشته باشند   

  .)85 ـ 51: 1979شهيد صدر، ( كشيده خواهند شد
ممكن است گفتـه شـود پيـامبر        مبني بر اينكه    هيد صدر در پاسخ نقد دوم شريعتى        ش

 گويد   مي ، ولى انگيزه سياسى باعث پنهان داشتن آن شد،        ه بود  را مطرح كرد   شوراانديشه  
توانـد چنـان   ، نمـى ها هر قدر هـم قـوى باشـد     اين فرض عملى نيست، چون اين انگيزه      
هر مقدار هـم طغيـان سياسـى را         . ن را نقل نكند   فراگير باشد كه هيچ كس از مسلمانان آ       

فراوانـى آن را شـنيده   افـراد   از ناحيه پيامبر مطرح شده بـود،  شوراقوى فرض كنيم، اگر   
به ما  ) ع(امام على دربارة  كه روايات    شد، چنان بودند و به صورت طبيعى براى ما نقل مى        

  .)40ـ36 :همان( رسيده است
  امـا ايـن سـخن بـا        . كنـد  نسبتاً مبسوط بيان مـى     شهيد صدر اين مسئله را به صورت      

مـا در مباحـث     . آمده سـازگار نيـست     هدف   وحدةبيت تنوع ادوار و      اهلآنچه در كتاب    
  را مطرح كرديم و در اينجا فقـط بـه ذكـر يـك بخـش      مباحث اين كتاب  بخشى از    ،قبل

  :كنيماكتفا مى

 هـذا التـاريخ، المـؤامرة    هذه المؤامرة صحيح انها تمتد بجذورها الى امد طويل قبل       
علي ) ص(االله  رسولعلى وجود الامة الاسلاميه فان الامة الاسلامية التى سهر عليها           

اعطائها اصالتها و شخصيتها و كرامتها و وجودها، حتى كان قد الزم نفـسه و الزمـه                 
ربه بالشورى و التشاور مع المسلمين لاجل تربية المسلمين تربية نفسية و اعدادهم             

 مسئولياتهم و اشعارهم بانهم هم الامة التى يجب ان تتحمل مسئوليات هـذه              لتحمل
و هى تعيش هذه الروحية و تعيش على هذا المستوى          ) ص(االله  رسولالرسالة خلفها   

عاطفياً و نفسياً، و بدأت جذور المؤامرة للقضاء على وجود الامة و تحويل الوجود               
 .)27 ـ 26: تا شهيد صدر، بي( الى السلطان و الحاكم

  
 امـر  شـورا در اينجا سخن شهيد صدر اين است كه خداوند پيامبر را بـه مـشورت و            

توطئه سقيفه نيز اين بـود كـه       . فرمود تا امت را چنان تربيت كند كه مسئوليت را بپذيرند          
بحـث   در تقابل با مباحث كتـاب        اين مباحث كاملاً  . نگذارد چنين چيزى تحقق پيدا كند     

فرمايـد اگـر پيـامبر مطلبـى را فرمـوده بـود، نقـل         طرفى ايشان مى  از. است الولايةحول  
ماند كه با وجود تـصريح آيـات قـرآن و    اما جاى پاسخ به اين سؤال همچنان مى     . شدمى
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  بـه  . اى ديگـر هـم بـراى مـا نقـل شـود            عمل پيامبر در موارد متعدد، آيا لازم است نكته        
   نبـود، امكـان بـه       هـدف  وحـدة  بيـت تنـوع ادوار و     ال  اهـل هر حال، اگر مباحـث كتـاب        

  ايــن دو ولــى تفــاوت بحــث در . نتيجــه رســيدن مباحــث شــهيد صــدر وجــود داشــت
شود و به نظر مي رسد سـخن دكتـر شـريعتى همچنـان              باعث بقاى مشكلات مى   كتاب،  

 .ماند مىپاسخ بى

 : پاسخ نقد سوم نيز اين است

 وجوباً كفائياً هو الاجتهاد     ان الاجتهاد الذى يمارسه الشيعة و يرونه جائزاً بل واجباً         
فى استنباط الحكم من النص الشرعى لا الاجتهاد فى رفض النص الـشرعى الـرأى             
يراه المجتهد و المصلحة يخمنها فان هذا غير جائز و الاتجـاه الـشيعى يـرفض اى                 

و من المهم ان نشير بهذا الصدد ايضاً الـى ان التعبـد      ... ممارسة الاجتهاد بهذا المعنى   
 لا يعنى الجمود و التقلب الذى يتعارض مع متطلبات التطور و عوامل الجديد  بالنص

المختلفة فى حياة الانسان، فان التعبد بالنص معناه كما عرفناه التعبد بالدين و الاخذ   
 .)81 ـ 79: 1979شهيد صدر، ( به كاملا دون تبعيض

  
 و تحليـل كـرده   شهيد صدر در آثار خود برخي از مسائل مربوط به امامت را مطـرح         

بدان نپرداخته و جاى يك بحث مستقل دارد و البته بـا مـسئله              است؛ اما بحثي كه ايشان      
رسد با توجه به آيـات قـرآن و         به نظر مى  . ، مسئله نفاق است   ارتباط نيست  امامت هم بى  

اگر آيـاتي را    .  بود ويژه در دوره مدينه با رشد جريان نفاق مواجه          به جامه اسلامي تاريخ،  
بـه نفـاق    اسـت،   اى كه در اوايـل هجـرت نـازل شـده            سورهعنوان    به ،سوره بقره در  كه  

شـود كـه نفـاق در    ، روشن مـى كنيممقايسه است با آنچه در سوره توبه آمده اند    پرداخته
تواند صرفاً منسوب به جريـان  اين گسترش هم نمى. بوداواخر عمر پيامبر گسترش يافته  

باشد، بلكه در جريان صلح حديبيه هـم ايـن وضـع            ه  پس از فتح مك    مكيان   آوردن  اسلام
آيـا  وقتى در هنگام حضور پيـامبر جريـان نفـاق ايـن گونـه رشـد داشـت،                   . وجود دارد 
شد؟ و آيا ديدگاه كسانى نظير       موفق مى  آمد  مي) ع(كه اگر امام على   وجود دارد   اطمينانى  

 حكومـت تـلاش     آوردن ميرداماد درست است كه معتقدند پيشوايان شيعه براى به دست         
رضى بما جرى به القلم و تسليماً يؤدى اليـه القـدر و عمـلا بوصـية سـبقت مـن                     «: نكردند
 .)10: 1374ميرداماد، ( »)ص(االله رسول
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  برخـى از مبـاحثى كـه آن شـهيد مطـرح سـاخت، در               كـه    اسـت ذكر اين نكته لازم     
ى زمان حيات وى چاپ شد، برخى از مسائل نيز پس از شـهادتش چـاپ شـده و برخ ـ                  

  آنهـا بـه صـورت نـوار موجـود      همچنان چاپ نشده بـاقى مانـده اسـت كـه بخـشى از             
هاى شهيد صدر متوقف بـر انتـشار همـه ايـن           گفته پيداست تحليل كامل ديدگاه    نا. است

  .مباحث است
 

  اقسام امامت
فرسـايى را    انديشمندان شيعه در طول تاريخ در بحث امامت زحمـات فـراوان و طاقـت              

هرچند مسئلة جانشيني   . اند  سائل بسياري را مطرح كرده و پاسخ داده       و م اند  متحمل شده 
ولى با تثبيـت مـسئله امامـت و بـه عبـارتى ديگـر بـا             همچنان اهميت دارد،    ) ص(پيامبر

هاى خاص خـود، لـزوم پـرداختن         يك فرقه با ويژگي   عنوان    بهشدن جايگاه تشيع     روشن
در . ئل، مسئلة اقسام امامت است    يكي از اين مسا   . استي نيز مطرح شده     به مسائل ديگر  

بحـث امامـت در بـسيارى از        . دوران متكلمان نخستين چنين ضرورتى وجـود نداشـت        
شد و كمتر تفكيكـى بـين اقـسام امامـت     بحثى بسيط طرح مى  عنوان    بههاى كلامى    كتاب

تعدادي از متفكران متأخر جهان تشيع معتقدند كه اساسـاً خـود            ؛ اما   پذيرفتصورت مى 
در نتيجـة ايـن بحـث،       . هـاى متعـددى در امامـت داشـت         هـا و جعـل     كرم نصب پيامبر ا 

امامـت  . 2امامت و رهبـرى سياسـى؛       . 1:  مطرح شده است؛ مانند    تقسيماتى براى امامت  
امامـت  . 5امامت بـاطنى؛    . 4امامت به معناى مسند قضاوت؛      . 3مرجعيت دينى؛   عنوان    به

  .تر ولايت تكوينى و يا به عبارت رقيقتكويني 
سه نفر از علمـاي شـيعه بـه بحـث دربـارة تقـسيم امامـت                 ا آنجا كه اطلاع داريم،      ت
رسـد بحـث   بـه نظـر مـى   . شهيد مطهرى، امام خمينى و شهيد صدر   : اندپرداختهبيت   اهل

 : فرمايدايشان مى. شهيد صدر صراحت بيشترى داشته باشد

  ف التـى   البيـت، علـيهم الـسلام، بحكـم الظـرو          قد جمعت كلتا المـرجعيتين لأهـل      
  و المثـال   . درسناها و جائـت النـصوص النبويـة الـشريفة تؤكـد ذلـك باسـتمرار               

و المثـال الرئيـسى     ... الرئيسى للنص النبى على المرجعية الفكرية حـديث الثقلـين         
   للنص النبـوى علـى المرجعيـة فـى العمـل القيـادى الاجتمـاعى حـديث الغـدير                  

 .)84 ـ 83: 1979شهيد صدر، (
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ر از جمله كساني است كه قائل به تفكيك در بـين اقـسام امامـت                بنابراين شهيد صد  
  . كند بيت را به رهبري سياسي و مرجعيت فكري تقسيم مي ايشان امامت اهل. است

  رسـد  قبل از همه، مرحوم مطهرى اين تفكيك را انجام داده اسـت كـه بـه نظـر مـى                   
  دى، قـرار داشـته     شدت تحت تأثير انديـشه اسـتاد خـود، آقـاى بروجـر             در اين مسئله به   

  عنـوان    بـه مرحـوم مطهـرى معتقـد اسـت كـه پيـامبر بـا حـديث ثقلـين ائمـه را                       .است
اى از امام مرجع قاطعى است كه اگـر جملـه  . مرجع معصوم دينى بعد از خود نصب كرد 

 ايـن همـان     ؛دهيـد و نـه احتمـال انحـراف عمـدى          او بشنويد نه احتمال خطا در آن مى       
انى تارك فيكم الثقلـين كتـاب االله و          :اينكه پيغمبر فرمود  : گويدشيعه مى «. عصمت است 

علاوه بر اين، هر كسى كـه مرجـع ديـن اسـت،             .... نص در چنين مطالبى است    ... عترتى
پيامبر به سند زعامت هم تصريح كرده اسـت يـك نمونـه        . زعيم دين هم بايد همو باشد     

 ـآن حديث غدير است كه پيغمبر اكرم آن را در غـديرخم و در                »  الـوداع فرمودنـد    ةحج
   شـهيد مطهـرى در جـاى ديگـر مطلبـى را از آقـاى بروجـردى                  .)84ـ ـ83: 1364مطهري،  (

 : كندنقل مى

كردند  هميشه اين مطلب را گوشزد مى      االله بروجردى  يادم هست كه مرحوم آيت    
اين دو مطلـب را از يكـديگر تفكيـك كنيـد، آن وقـت               . كه آقا دو مطلب است    

يكـى مـسئله    . شـود شود و به نفع ما هم حـل مـى          مى ها حل  اختلاف ما با سني   
در مـورد خلافـت و زعامـت مـا          . خلافت و زعامت و ديگـرى مـسئله امامـت         

) ع(بايست زمامدار باشد حـضرت اميـر      گوييم بعد از پيغمبر آن كسى كه مى       مى
مسئله ديگر امامت است،    .  اين يك اختلاف است    ،گويند نه ابابكر   آنها مى  ،است

پيغمبـر  . كنـيم روى شأن زمامدارى و حكومت پيغمبر بحـث نمـى         يعنى ما تنها    
 ما ايـن حـساب را       ،شأن ديگرى هم داشت و آن اينكه پيغمبر بود و بين احكام           

يعنى قول چه كسى بـراى مـا        . بايد بكنيم كه بعد از پيغمبر مرجع احكام كيست        
گفتند كه در بعـضى روايـات نـص ايـن اسـت كـه              بعد ايشان مى  . حجت است 

بعـضى ديگـر   . بعد از مـن خليفـه و زمامـدار اسـت          ) ع(فرمود على ) ص(پيامبر
على بعد از مـن  : گويند رسول اكرم فرمود   كنند و مى  مطلب ديگرى را علاوه مى    

اينكه قول چه كسى بعد از پيغمبر حجت اسـت، حـديث            ... مرجع احكام است  
هـري،  مط( كنـد مقام مرجعيت علمى عترت را بيان مـى       ... انى تارك فيكم الثقلين   

 .)177 ـ 176/ 1: 1368
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 : غدير اظهار داشتندعيد هايشان به مناسبت  امام خمينى هم در يكى از سخنراني

حكومتى كه عجين با سياست است در روز عيد غدير براى حضرت امير ثابـت               
اين ولايت ولايـت    » بنى الاسلام على خمس   « در روايات هست كه   ... اينكه. شد

شـود الا بـه اعتقـاد بـه          كه هيچ عملى قبـول نمـى       آن امامتى . كلى امامت نيست  
مان حكومـت   خوب ما بسيارى از ائمه  . امامت، اين معنايش اين حكومت نيست     

آنكه خداى تبارك و تعالى جعل كرد و دنبالش هم براى ائمـه هـدى          ... نداشتند
حكومـت را خـدا جعـل كـرده اسـت بـراى             ... جعل شده است حكومت است    

: 1369امـام خمينـي،   (يه و اين حكومت يعنى سياسـت       حضرت امير سلام االله عل    
 .)29ـ28/ 20

  
 : فرمايدداند و مىمرحوم مطهرى بعد سياسى امامت را بعد بسيار كوچكى مى

ما هرگز نبايد چنين اشتباهى را مرتكب شويم كـه تـا مـسئله امامـت در شـيعه                   
يلـى  شود بگوييم يعنى مسئله حكومت كه در نتيجه مسئله به شكل خ           مطرح مى 

اى باشد و اين فروعى كه برايش پيدا شده است پيدا شود و بگـوييم حـالا            ساده
اين اشـتباه   ... كه فقط مسئله حكومت و اينكه چه كسى حاكم باشد مطرح است           

هم گاهى چنين اشتباهى    ) بعضى از متكلمين  (بسيار بزرگى است كه احياناً قدما       
گوينـد امامـت    تا مـى  . شودر مى امروز اين اشتباه خيلى تكرا    . اند  شدهرا مرتكب   

شوند، در حالى كه مسئله حكومت از فـروع و يكـى            متوجه مسئله حكومت مى   
هاى خيلى كوچك مسئله امامت است و ايـن دو را نبايـد بـا يكـديگر                  از شاخه 

پس مسئله امامت چيست؟ در مورد مسئله امامت آنچـه در درجـه   . مخلوط كرد 
  يـان  ر اسـت در توضـيح و تبيـين و ب          اول اهميت است مـسئله جانـشينى پيغمب ـ       

  شـد پيغمبـر اكـرم      البته بدون شك كسى كه به او وحـى مـى          . دين منهاى وحى  
   بــود و بــس و بــا رفــتن ايــشان مــسئله وحــى و رســالت بــه كلــى قطــع شــد 

 .)71ـ70: 1364مطهري، (

  
و  ــ ـ مثلاً در همان سخنرانى غدير كـه قـسمتى از آن نقـل شـد                  ـ ـولى امام خمينى  

 وحـدة البيـت تنـوع ادوار و    اهـل ويژه در مسائل طـرح شـده در كتـاب        به ــر  شهيد صد 
تـوان ادعـا    حتى مـى  . اندتأكيد كرده » سياست« بيش از مرحوم مطهرى بر مسئله        ــ هدف

  :فرمايدرود كه مىمرحوم مطهرى تا آنجا پيش مى. كرد دو ديدگاه قابل مقايسه نيستند
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ذبه انديشه اهل سنت بيشتر از انديـشه    اگر مسئله صرفاً مسئله سياست است، جا      
 ؛گويند حاكم، حق ندارد حاكم بعـدى را تعيـين كنـد           چون آنان مى  . شيعه است 

انتخاب حاكم بايد براساس    . بلكه امت، اهل حل و عقد و مردم بايد تعيين كنند          
ولى مـسئله بـه ايـن       . مردم حق انتخاب دارند   . اصول دموكراسى صورت بگيرد   

بينيم، اين مسئله كه خلافـت     مجموع آنچه ما در شيعه مى      از نظر . سادگى نيست 
 تنصيصى بوده است، فرع بر يـك مـسئله ديگـر اسـت            ) ع(و ساير ائمه  ) ع(على

  .)70: همان(
  

 ؛گيرد كه مسئله حكومت از شئون آن اسـت         مى االله مصباح امامت را چيزى فراتر      آيت
  : فرمايدلذا مى

ها  گوى نيازهاى همه انسان     كامل پاسخ  يك دين عنوان    بهتواند  هنگامى اسلام مى  
تا پايان جهان باشد كه در متن دين راهى براى تأمين مـصالح ضـرورى جامعـه                 

؛ مصالحى كه با رحلـت پيـامبر اكـرم در معـرض تهديـد و                بينى شده باشد   پيش
  گرفـت و ايـن راه چيـزى جـز نـصب جانـشين شايـسته بـراى           تقويت قرار مى  

   باشـد تـا بتوانـد    7نى كـه داراى علـم خـداداد     جانـشي . رسول اكرم نخواهد بـود    
حقايق دين را در همه ابعاد و دقايقش بيان كند و داراى ملكه عصمت باشد تـا                 

هاى نفسانى و شيطانى واقع نشود و مرتكب تحريف عمـدى            تحت تأثير انگيزه  
را بـه عهـده بگيـرد و        ) ص(د و نيز بتواند نقش تربيتى پيامبر اكرم       در دين نگرد  

مـدارج كمـال برسـاند و همچنـين در صـورت            تـرين     هد را بـه عـالى     افراد متع 
مساعدبودن شرايط اجتماعى متصدى حكومـت و تـدبير امـور جامعـه شـود و                

 اسلام را اجرا كند و حق و عدالت را در جهان گـسترش دهـد               قوانين اجتماعى 
 .)354: 1370مصباح يزدي، (

  
پـردازد كـه     به بحث نصب نمى    نيز به دو امامت قائل است، ولى      ) ره(علامه طباطبايى 

كسى كه متصدى حفظ و نگهدارى دين آسمانى اسـت          . آيا دو نصب وجود دارد يا خير      
كـه كـسى كـه       چنـان . شـود و از جانب خدا بر اين سمت اختصاص يافته امام ناميده مى           

حامل روح وحى و نبوت و متصدى اخذ و دريافت احكام و شرايع آسـمانى از جانـب                  
اگر دليل مذكور عصمت پيامبران را اثبات كند، عـصمت ائمـه و             .  دارد خدا باشد نبى نام   

نخـورده و     زيرا خدا بايد براى هميشه ديـن واقعـى دسـت           ؛كندپيشوايان را نيز اثبات مى    
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 علامه راجع به امامت بـاطنى       .)251: 1354طباطبايي،  (قابل تبليغى در ميان بشر داشته باشد        
ظاهر اعمال مردم پيـشوا و رهنمـا اسـت، همچنـان در       چنانچه امام براى    «: فرمايدهم مى 

سالار كـاروان انـسانيت كـه از راه     باطن نيز سمت پيشوايى و رهبرى دارد و اوست قافله      
 .)254 :همان(» كند مىباطن به سوى خدا سير

كنند  به بحث ولايت تكوينى اشاره مى      ،مرحوم مطهرى در جايى در تقسيمات امامت      
، اسـتاد آقـاى بروجـردى در    اى ند مرحوم آقا سيدمحمدباقر درچـه     گوي مى«: نويسندو مى 

تا مرحله دوم پيش آمده، ولـى از آن بيـشتر اعتقـاد             . اصفهان، منكر اين مرحله سوم بوده     
مطهـري،  ( »ه مرحله سوم را هم اعتقاد دارنـد    اما اكثريت شيعه و علماى شيع     . نداشته است 

من خودم شخـصاً  «: نويسد مىگردد و مى شهيد مطهرى دوباره به اين بحث بر       .)57: 1364
منتهـا ايـن مطلـب شـايد از اركـان           . دانمبه آن اعتقاد دارم و آن را هم مطلب اساسى مى          

ولايـت تكـوينى     هـم كتـابى بـه نـام          االله صافى  آيت. )81همان،  ( »رودتشيع به شمار نمى   
ــرا   دارد كــه در آن درولايــت تــشريعى ــات ولايــت تكــوينى و تــشريعى ب   ى مقــام اثب

 .است) ع(ائمه

  غرض از پـرداختن بـه ايـن بحـث در           . مباحث مربوط به امامت بسيار گسترده است      
  ايــن مختــصر ايــن بــود كــه نــشان دهــيم شــهيد صــدر از كــسانى اســت كــه تفكيكــى 

هـايى   به مناسبت اين تفكيك، بايد به طـرح سـؤال     . بين دو مسئله امامت قائل شده است      
  شـايد ايـن    . تـري بـه آنهـا بپـردازد        ه به نحو گـسترده    بپردازيم كه لازم است امروزه شيع     

  هــا  ايــن پرســش. شــده باشــند جــزء مــسائل ضــرورى انديــشه شــيعى همــسائل امــروز
  : ندبدين قرار

آيا نصب امامت فقط منحصر به اين دو قسم اسـت يـا نـصب در ديگـر اقـسام هـم                 
 امامـت   ها منصب قضاوت را هم از مناصـب        صورت پذيرفته است؟ مثلا برخى از كتاب      

   .)177/ 1: 1368مطهري، (اند ذكر كرده
مناصب امامت چند منصب است؟ چند منصب قابل نصب است و چند منصب قابل              

 در باب ولايت تكوينى نظر محقق اصفهانى اين است كه قابل جعـل              نصب نيست؟ مثلاً  
  .)212/ 1  :تا غروي اصفهاني، بي( و نصب نيست

اند يا نه؟ اساسـاً آيـا اجمـاع در ايـن         اعى شيعه از مجموعه اين مناصب، آيا همه اجم      
  بحث مفيد است يا نيست؟ 
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ها اصالت دارد؟ آيا چنين سؤالى       در مباحث مربوط به نصب، كدام يك از اين امامت         
  جا دارد كه كدام يك اصـالت دارد؟ نظريـه مرحـوم مطهـرى ايـن اسـت كـه مرجعيـت              

 ديگـرى  هـا بـر    اين نصبهيچ كدام ازد، آيا ناگر همه آنها اصالت دار. دينى اصالت دارد 
  دارد؟ اولويت 

اگر همه اصالت دارند و امامت لازم است، آيا اين لزوم امامت در همه ابعاد، در همه                 
تحقق خارجى داشته باشد؟ به عبارت ديگر، اگـر مـا امـام لازم داريـم، آيـا                  بايد  ها   زمان

... اضـافه امامـت بـاطنى و      امامت سياسى يا امامت سياسى و مرجعيت دينى يا هر دو به             
  ها؟ ها هستند يا برخى از زمان براى همه زمان

ها تفكيك شوند، آيـا عـصمت در همـه           اگر امامت . مسئله ديگر بحث عصمت است    
. ها لازم است؟ ما قطعاً عصمت را در امامت به معناى مرجعيت دينـى لازم داريـم         امامت

لازم دارد يا نه؟ البته اين بـا قطـع   عصمت نيز اما آيا مرجعيت سياسى و امامت اجتماعى   
وقتى فرد معصوم مرجعيـت سياسـى داشـت، در ايـن      . است) ع(نظر از امامت معصومان   
  .بخش هم عصمت دارد

بحث براى امـروز ايـن فايـده را دارد كـه اگـر امامـت تفكيـك شـد و              اين  اما طرح   
سئوليت عصمت لازمه لاينفك هر دو امامت بود، آيـا در عـصر غيبـت امكـان انتقـال م ـ                 

توان گفت امامت سياسى در يك دوره ملازم عـصمت اسـت   ؟ آيا مىوجود دارد سياسى  
 . و در يك زمان ملازم عصمت نيست؟ اين نكته بايد با دلايل كافى روشن شود

هاست يا براى يك دوره محدود؟ اگر در         همچنين آيا مرجعيت دينى براى همه زمان      
ست، آيا چنين چيزى تحقق خـارجى دارد يـا           معصوم لازم ا   ها مرجعيت دينىِ   همه زمان 
توان گفت نه مرجعيت دينـى اصـل محـورى اسـت و نـه مرجعيـت سياسـى          نه؟ آيا مى  

تـوان  بلكه ولايت تكوينى اصل است كه مـى ) دهندگونه نظر مى كه اهل عرفان اين  چنان(
ى  لذا گرچه در عصر غيبت مرجعيت سياسى، فكر        ؛ها به آن استدلال كرد     براى همه زمان  

  .و دينى معصوم وجود ندارد، ولايت تكوينى و امامت باطنى وجود دارد
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    نوشت پي
ا در غيـر ايـن صـورت        مطالب نقل شده بيشتر به صورت گزارش كلى از مباحث كتاب اسـت، زيـر              . 1

 . شدها بسيار گسترده مى نقل

بوده ) ع(شهيد صدر معتقد است آن كس امام على     . شود كسى برخاست و چنين گفت     گاهى گفته مى  . 2
 . است

تـشيع مولـود طبيعـي       توسط علي حجتي كرماني با عنـوان         اين كتاب در زمان حيات آن شهيد سعيد       . 3
 . به فارسي برگردانده شده استاسلام

  كامـل  . اسـت نزديـك   ى  ورظاهراً در اين بحث نظر شـهيد صـدر بـه ديـدگاه دكتـر عبـدالعزيز الـد                  . 4
  الغطـا و طـرحين    ى جـامع بـين دو ديـدگاه كاشـف    ورمصطفى شيبى معتقد است ديـدگاه دكتـر الـد       

  الغطـا   بـه وجـود آمـده و كاشـف    ) ع(چون طرحين معتقد است كـه شـيعه بعـد از امـام علـى         . است
  الـدورى بـين دو تـشيع روحـى و     . يع در زمـان پيـامبر بـه وجـود آمـده اسـت          معتقد است كـه تـش     

  الغطـا را دربـارة تـشيع روحـى و ديـدگاه طـرحين            و ديـدگاه كاشـف    گـذارد     تمايز مي تشيع سياسى   
مباحث خود كامل مصطفى هم در ايـن زمينـه قابـل تأمـل اسـت                . پذيرد را در باب تشيع سياسى مى     

 ).22/ 1: 1982شيبى، : بنگريد(

 .به چاپ رسيدتشيع مولود طبيعي اسلام هاي بعدي كتاب  اصل اين نامه در چاپ. 5

 . ديدگاه خود شهيد صدر هم در دو نوشته با هم ناسازگار است. 6

) امـام (آن شـخص  « :مرحوم مطهرى عبارتى دارد كه شايد در تعارض با عبارت آقاى مـصباح باشـد         . 7
داند و پيغمبر احكام را  ه از طريق تعلم پيامبر احكام را مىداند، بلكديگر از طريق وحى احكام را نمى

هاى مرحـوم مطهـرى كـه بعـد از           البته جاى تأمل دارد كه كتاب     . )177 :1368( »به او ياد داده است    
هـا   به هر حال، با كمال تأسف اين كتـاب . هستندهاى ايشان  شهادت چاپ شده، چقدر بيانگر ديدگاه 

 . دنگير د استناد قرار مىديدگاه ايشان مورعنوان  به
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